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نگاه

کلاهبرداری با دسته گل

ســال ها پیش وقتی افراد برای انجام امورات  �
زندگی خویش پا را از خانه بیرون می گذاشــتند، 
کمتــر کســی به ذهنــش خطور می کــرد روزی 
فرامی رســد که همه کارهای خود را از پرداخت 
اقساط ماهانه و جابه جایی پول و خرید مایحتاج 
زندگی تا پیداکردن همسر می توانید از گوشه اتاق 
خــواب خود و با یک وســیله کوچک در دســت 

انجام دهید.
این ســهولت در انجــام امــور و گره خوردن 
فضای مجازی با ابعاد مختلــف زندگی نباید ما 
را از ایــن حقیقــت غافل کند که ایــن فضا نیمه  
تاریکی نیز دارد که به شدت مورد علاقه مجرمان 
و کلاهبرداران اســت. وقتی با یک کلیک ســاده 
وارد یک سایت می شوید، محیط سایت می تواند 
بــه اندازه یک خیابــان یا محله ناشــناخته پر از 
اراذل و اوبــاش و مجرمان، شــما را در معرض 
انواع خطرات قــرار دهد؛ اتفاقی که این روزها با 
وجود هشــدارهای مکرر پلیس آگاهی از طریق 
ســایت های همســریابی برای برخی از دختران 

جوان رخ می دهد.
در جدیدتریــن پرونــده متشــکله در یکی از 
پایگاه های پلیس آگاهی، شاهد آشنایی یک خانم 
جوان از طریق یکی از ســایت های همســریابی 
با فــرد کلاهبــرداری بودیم که ضمــن معرفی 
خود به عنوان مرد مجــردی که قصد ازدواج با 
شــاکی را دارد، با اطلاع از مشــکلات خانوادگی 
و دغدغه های این خانــم، خود را فردی صاحب 
نفوذ معرفی می کند که می تواند در ازای دریافت 
وجه، مشکلات شاکی را حل کند. پس از گذشت 
یک ماه و دریافــت نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان 
از مال باخته، خانم جوان به وی شــک کرده و با 
مراجعه به پایگاه پلیس آگاهی، طرح شــکایت 
می کنــد. اینجاســت کــه در نهایــت شــگفتی 
همکاران من متوجه شــدند تنهــا اطلاعاتی که 
شــاکی از متهم دارد، یک شــماره تلفن اســت. 
بررســی های انجام گرفتــه از ســوی کارآگاهان 
پلیس آگاهی، مشــخص کرد فــرد مدنظر دارای 
ده ها ســابقه کلاهبرداری اســت و این بار اولی 
نیســت که با دسته گل و پروفایل ساختگی سراغ 

سوژه مدنظر خود رفته است.
بــا توجه بــه اینکه اکثــر خانم هایــی که در 
ســایت های همســریابی عضــو می شــوند جزء 
زنان تحصیل کرده جامعه هســتند و در اجتماع 
حضور فعال و پررنگی دارنــد، انتظار می رود در 
برخورد با افراد با احتیاط بیشتری عمل کنند؛ اما 
متأسفانه اعتماد نابجا به سایت های همسریابی 
باعث می شــود این خانم ها به راحتی در جایگاه 

مال باخته قرار بگیرند.
خانم های جوان باید به خاطر داشــته باشند 
ســایت همســریابی مانند خیابان، پارک یا محل 
کار شماســت که صرفــا زمینه آشــنایی افراد را 
فراهم می کند؛ اما راســتی آزمایی ادعاهای افراد 
با خود شماســت و بایــد تا قبــل از اطمینان از 
صحت ادعاهای افراد، اجازه ورود آنها به زندگی 

شخصی خود را ندهید.
همیشــه در جریان آشــنایی با افراد مختلف 
نســبت به طرح پیشنهادهای وسوسه انگیز مالی 

با دیده تردید بنگرید و محتاطانه عمل کنید.
تنهــا راه درامان مانــدن از آســیب های فضــای 
مجازی، رعایت تمام اصولی اســت کــه در زندگی 

واقعی موظف به رعایت آنها هستید.

رخداد

سرقت موتور  با  پیچ گوشتی
شرق: دو سارق کــه با پیچ گوشتی اقدام به سرقت  �

موتورسیکلت کرده بودند، به دام افتادند.
ســرهنگ شــمس بیرانوند، رئیــس کلانتری ۱۲۹ 
جامــی دراین باره گفت: در روزهــای اخیر تعدادی از 
شــهروندان با مراجعه به کلانتری جامی از ســرقت 
موتورسیکلت شــان شکایت کردند که در همین راستا 
مأموران رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند و با توجه به ســرنخ هایی که در ســرقت وجود 
داشــت، این احتمال را مطرح کردند که ســرقت ها از 

سوی یک نفر یا یک گروه از سارقان انجام شده باشد.
او ادامه داد: در همین راستا دوربین های مداربسته 
محل های وقوع ســرقت بازبینی شد و مأموران موفق 
به شناســایی چهره ســارقان شدند. ســپس تصویر 
ایــن افراد بــه تیم های گشــتی مســتقر در این حوزه 
استحفاظی ارائه شــد. بیرانوند افزود: مدتی بعد تیم 
گشــتی کلانتری جامی دو سارق را در حالی که یکی از 
آنان پیچ گوشتی به دســت داشت و در حال شکستن 
قفل موتورسیکلت بود، در محدوده خیابان جمهوری 
مشاهده کرد و مأموران برای دستگیری آنان وارد عمل 
شــدند؛ اما این افراد به محض مشاهده مأموران پا به 
فرار گذاشتند. رئیس کلانتری جامی با بیان اینکه تیم 
گشتی پیش از ورود به عملیات پیش بینی فرار سارقان 
را کــرده و به همین دلیــل تیمی دیگــر از مأموران در 
ابتدای خیابان مســتقر شده بود، اظهار کرد: دو سارق 
غافــل از این موضوع در حال فرار بودند که از ســوی 

مأموران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
او با اشــاره به انجام بازجویــی از متهمان گفت: 
این افــراد که چاره ای جز بیان حقیقت نداشــتند، به 
جرم خود اعتراف کردند. همچنین با مشــاهده فیلم 
ســرقت های دیگرشان به ســه مورد سرقت دیگر نیز 
اعتراف کردند که این موتور ســیکلت ها نیز از ســوی 
مأموران کشف و به مال باختگان شان تحویل داده شد.
بیرانوند با بیان اینکه دو همدســت دیگر این افراد 
نیز دستگیر شدند، گفت: برای هر چهار متهم که بین 
۲۰ تا ۲۳ سال داشــتند، پرونده ای تشکیل شده و آنان 
برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

دستگیری سارق کامپیوتر 
خودرو های پژو ۲۰۶

شرق: ســارقی که کامپیوتر خودروهای پژو ۲۰۶ را  �
در غرب تهران ســرقت می کرد، دستگیر شد. سرهنگ 
محمود مالمیر، رئیــس کلانتری ۱۵۰ تهران در این باره 
توضیح داد: بــا افزایش وقوع ســرقت کامپیوتر های 
خودرو هــای ۲۰۶ تعــداد گشــت زنی های انتظامــی 
کلانتری تهرانســر افزایــش یافت تا اینکــه تیمی از 
مأموران کلانتری در حال گشت زنی با دو موتورسوار در 
حال سرقت از یک دستگاه ۲۰۶ مواجه شدند.این مقام 
انتظامی با اشاره به اینکه مأموران بلافاصله وارد عمل 
شــدند و در یک عملیات تعقیب و گریــز ۱۰ دقیقه ای 
موتورســیکلت را متوقف و یکی از سارقان را دستگیر 
کردند، گفت: ســارق دوم به صــورت پیاده موفق به 
فرار شــد. ســرهنگ مالمیر ادامه داد: در بازرســی از 
موتورســیکلت متهم پنج دستگاه  ای سی یو خودروی 
پژو ۲۰۶ به همراه دیلم ۳۰سانتی متری باریک خم شده 
کشف شد و متهم در همان بازجویی اولیه به سرقت 
اعتــراف کرد.ســرهنگ مالمیر عنوان کــرد: متهم در 
ادامه تحقیقات پلیسی در کلانتری به ۲۰ فقره سرقت 
اعتراف کرد و گفت کامپیوتر های سرقتی خودرو ها را 
به صورت دســت فروش به مالخــران اطراف خیابان 
شــوش فروخته اســت.کلانتر محله تهرانسر با بیان 
اینکه شناســایی همدســت متهم ادامه دارد، افزود: 
تعدادی از مال باختگان تاکنون شناســایی شــده اند و 

متهم برای اخذ دستور قضائی روانه دادسرا شد.

شرق: زنی که همسر ســابقش را به قتل رسانده و جسد او را مثله کرده بود، 
برخلاف نظر اولیه پزشکی قانونی به لحاظ روانی سالم شناخته شد و به زودی 

در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می رود.
به گزارش خبرنگار ما، ســه سال قبل یک راننده تاکسی به مأموران پلیس 
خبر داد زنی را با یک جسد به منطقه ای در خارج از شهر تهران رسانده است.
این راننده به مأموران گفت: من نمی دانم جســد متعلق به کیست و زنی 
که ماشین من را کرایه کرده بود، نامش چیست. وقتی داشت جسد را از ماشین 
بیرون می کشید، متوجه موضوع شدم. با توجه به آدرسی که مرد راننده داده 
بود، مأموران بلافاصله به محل رفتند و زن جوان را که مینا نام دارد، بازداشت 
کردند. در بازجویی های اولیه مشخص شد فردی که جسدش همراه مینا بود، 
شــوهر سابق این زن به نام یوسف بود. مینا به قتل اعتراف کرد و گفت: من و 
یوســف ۲۰ سال قبل از هم جدا شــدیم و دخترم پیش پدرش زندگی می کرد. 
یوسف اعتیاد داشت و به  خاطر  همین هم من تصمیم گرفتم از او جدا شوم. با 
اینکه ما بچه داشتیم؛ اما اعتیاد او وضعیت بدی برای زندگی ما درست کرده 
بود و من در نهایت نتوانستم تحمل کنم. شوهرم وقتی مواد مصرف می کرد، 
خیلی خشن می شد و رفتارهای خشــونت آمیز زیادی با من داشت. به  همین 
خاطر هم از دســتش ناراحت بودم و اواخر زندگی مشــترک حتی از او متنفر 
هم شده بودم. بعد از اینکه از یوسف جدا شدم، او اجازه نمی داد دخترمان را 
ببینم. بچه خیلی کوچک بود؛ اما یوسف او را از من دور می کرد. سال ها طول 
کشید تا موفق شدم یوسف را قانع کنم اجازه دهد بچه ام را ببینم؛ اما باز با هم 

دعوا و درگیری هایی داشتیم؛ با این حال من به خاطر دخترم تحمل می کردم.
متهم در ادامه گفت: دخترم بزرگ شده بود و او هم به خاطر اعتیاد پدرش 
خیلی عذاب می کشید. می دانســتم حالا که من نیستم تا یوسف عصبانیتش 
را روی ســرم خالی کند، دخترم را اذیت می کند؛ با این حال تا زمانی که دخترم 
در این بــاره صحبتی نکرده بــود، من هم چیزی نگفتم تــا اینکه مدتی قبل از 
حادثه دخترم فرشــته به من گفت از کارهایی که پدرش می کند، خسته شده 
اســت. فرشته درس می خواند و بیشــتر وقت روز را بیرون از خانه بود. وقتی 
به منزل برمی گشــت، بایــد کارهای خانه را انجام مــی داد و برای پدرش غذا 
تهیه و لباس آماده می کرد. اگر نمی توانست همه کارها را درست انجام دهد، 
پدرش او را کتک می زد. تا اینکه من قبول کردم به فرشته کمک کنم. به دخترم 
گفتم یک روز در میان، به خانه شان می روم و کارها را انجام می دهم تا پدرش 

هم عصبانی نشــود و او را اذیت نکند. مدتی بود این کار را می کردم. به خانه 
یوســف می رفتم و کارهای خانه را انجام مــی دادم تا دخترم راحت تر زندگی 
کند؛ به همین خاطر هم ارتباطم با یوسف بیشتر شده بود. او از اینکه من در آن 
خانه هســتم، راضی بود و پیشــنهاد داد مدتی را آنجا بمانم. چون رفت و آمد 
برایم سخت بود، قبول کردم. چندروزی بود که در خانه دخترم و یوسف بودم 
تا اینکه یوسف دوباره کارهای گذشته اش را شروع کرد. او دوباره به من حمله 
کرد و مــن را زد. وضعیت روحی ام به خاطر کارهایی که قبلا شــوهرم با من 
کرده بود، همچنان به هم ریخته بود. آن قدر عصبانی شدم که نتوانستم خودم 
را کنترل کنم؛ ضمن اینکه خاطرات گذشــته مثل یک فیلم از جلوی چشــمم 
گذشــت. وقتی یوسف به سمتم حمله کرد تا من را بزند، من هم با چاقو او را 
زدم و بعد یکباره دیدم که یوسف نفس نمی کشد. ناگهان از کارم پشیمان شدم؛ 

ولی فایده ای نداشت. کاری را که نباید، انجام داده بودم.
متهم اعترافاتش را این طور ادامه داد: باید جســد را هر طور شده از خانه 
خــارج می کردم؛ چون اگر دخترم می آمد و می دید چه اتفاقی افتاده اســت، 
همه چیز خراب می شد؛ به همین خاطر تصمیم گرفتم به هر ترتیبی شده است، 
جســد را بیرون ببرم. می خواســتم جنازه را مثله کنم. اول سر را قطع کردم و 
می خواستم دســت و پا را هم قطع کنم که موفق نشدم. جسد را داخل پتویی 
پیچیدم و یک تاکســی کرایه کردم. بعد جسد را به بیرون از شهر بردم. هنگام 

خارج کردن جنازه از ماشین، بخشی از آن پیدا شد. فکر نمی کردم راننده تاکسی 
دیده باشد؛ اما وقتی پلیس به سراغم آمد، فهمیدم راننده من را لو داده است.
وقتی از راننده در این باره پرســش شد، گفت: زن جوان به من گفت وسایل 
خانه اش لای پتو اســت و می خواهد به جایی منتقل کند. من اصلا نفهمیدم 
یک جسد حمل می کنم. وقتی داشت جســد را از صندوق خارج می کرد، پتو 
کنار رفت و من دیدم جســد لای آن است و بلافاصله به پلیس خبر دادم. من 
اگر از ابتدا می دانستم که او جسد حمل می کند، اصلا این زن را سوار نمی کردم. 
بازپرس در ادامه روند پرونده متهم را به پزشکی قانونی معرفی کرد تا سلامت 
روانی او بررسی شــود. متخصصان بعد از بررسی وضعیت روانی مینا اعلام 
کردند او دچار اختلال شــخصیت مرزی است و این بیماری شدید است و مینا 
مســئول اعمال خود نیســت. این نظر مورد اعتراض اولیــای دم قرار گرفت و 
پرونده به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی رفت. در این کمیسیون نیز بیماری 
روانی مینا مورد تأیید قــرار گرفت؛ اما باز هم اولیای دم به آن اعتراض کردند. 
کمیســیون پنج نفره این بار موضوع را بررسی کرد و باز هم بیماری روانی مینا 
تأیید شــد. این بار اولیای دم درخواســت تشکیل کمیسیون هفت نفره پزشکی 
کردند. در کمیســیون هفت نفره بیماری مینا در حد جنون و رافع مســئولیت 
کیفری تشــخیص داده نشــد. با توجه به نقض نظر دو کمیسیون قبلی، وکیل 
مینا به نظر کمیســیون اعتراض کرد و کمیسیون ۹ نفره تشکیل شد. کمیسیون 
۹ نفره نیز مینا را مســئول اعمال خود تشــخیص داد و بیماری او را مربوط به 
بعد از ارتکاب جرم تشخیص داد. به این ترتیب با توجه به درخواست قصاص 
که از سوی فرزند مقتول مطرح شده بود، کیفرخواست علیه متهم صادر شد. 
فرزنــد مینا برای او درخواســت قصاص کرد و گفت: مــن پیگیر رأی قصاص 
مینا هســتم. با اینکه پدرم مرد بد اخلاقی بود؛ امــا او پدر من بود. من را بزرگ 
کرده بود. مادرم می دانست من چقدر او را دوست دارم؛ اما توجهی به علاقه 
من نســبت به پدرم نداشت. من خواستار مجازات او هستم. با توجه به اینکه 
کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری استان تهران ارسال شده است، وکیل متهم درخواست کرد با توجه به 
وخامت حال موکلش او با ســند آزاد شود تا بتواند هم روند درمان را پیگیری 
کند، هم شرایطی برای اخذ رضایت اولیای دم فراهم شود. این درخواست روی 
میز قضات شعبه ۱۰ قرار گرفت و به زودی بررسی خواهد شد و وقت رسیدگی 

نیز برای پرونده مینا تعیین خواهد شد.

شــرق: سارق خودروهای لوکس که با جلب اعتماد مالکان  خودروهایشان را 
سرقت می کرد، به ۱۰ فقره دزدی مشابه اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار ما در یک ماهه گذشــته ســه مرد حدود ۳۵ ســاله به 
کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو مراجعه و اعلام  کردند خودروهایشان توسط فردی 

که با آنها طرح دوستی ریخته بود، به سرقت رفته است.
مأموران بعد از دریافت اظهارات این ســه مال باخته متوجه  شــدند سارق 
در هر ســه جرم یک نفر است. مال باختگان در اظهارات مشابهی اعلام کردند 
سارق در مدت کوتاهی که در پارک های مختلف با آنها آشنا شد، خودروی شان 
را به سرقت برد. یکی از مال باختگان در این باره توضیح داد: سارق چند بار من 
را به رستوران های خوب دعوت کرد و بعد از ریختن طرح رفاقت به او اعتماد 
کردم.  حتی وی در قرار چهارم و پنجم که با خودروی شاســی بلند به سر قرار 
آمده بود به من اعلام کرد نمایشــگاه ماشین دارد و می خواهد من را به عنوان 

راننده شخصی خودش انتخاب کند. شاکی ادامه داد: به پیشنهاد متهم چهار 
روز پیش با خودروی شخصی ام که خودروی لوکس است، در محل قرار حاضر 
شــدم و متهم را سوار بر خودرویم  کردم و با همدیگر به نمایشگاه خودرو در 
حوالی خیابان نامجو بود، مراجعه کردیم. آن مرد گفت نمایشــگاه متعلق به 
اوســت. او سپس گفت من در ماشــینت منتظر هستم به داخل نمایشگاه برو 
و بگو ســوئیچ آن خودروی شاسی بلند پرادو را به تو بدهند و ماشین را بیرون 
بیاور. مــن که حرف های متهم را باور کرده بودم، ســوئیچ خودروی خودم را 
تحویل وی دادم و به داخل نمایشگاه اتومبیل رفتم و خواستار تحویل سوئیچ 
شدم. نمایشگاه دار اعلام کرد اصلا این فرد را نمی شناسد و اصلا فردی با چنین 
مشخصاتی در آنجا وجود ندارد. بلافاصله به محل خودروی خودم مراجعه 
کردم و متوجه شدم خودرو را به سرقت برده است. من که باور نمی کردم آن 
مرد سارق باشــد، چندبار با وی تماس گرفتم اما او موبایلش را خاموش کرد 

و متواری شد. با توجه به حساســیت موضوع تیمی از مأموران عملیات ویژه 
کلانتری نامجو مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده گرفتند و در کمتر از ۷۲ 
ســاعت با تحقیقات میدانی موفق به شناسایی متهم و مخفیگاه این شخص 
شدند و او را با هماهنگی های قضائی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از 

آن مکان تعدادی اموال سرقتی لوازم خودرو کشف کردند.
متهم پس از انتقال به کلانتری در تحقیقات پلیســی به ۱۰ فقره سرقت در 
ســه تا چهار ماه اخیر اعتراف و اقرار کرد با شناسایی سوژه ها که اکثرا مالکان 
خودروهای لوکس بودند، با آنها طرح دوســتی می ریخت و سپس دست به 
سرقت می زد. سرهنگ محمد احمدی، رئیس کلانتری ۱۰۶ نامجو با تأیید این 
خبر گفت: در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد متهم سابقه دار بوده و پیش تر 
نیز با همین عنوان مجرمانه روانه زندان شــده اســت. متهــم بعد از تکمیل 

تحقیقات پلیسی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرقت خودروهاى لوکس با ریختن طرح دوستى

کلاهبردارى کلان با فروش آپارتمان اجاره اى
شرق: فردی که با نقشه ای پیچیده و از طریق فروش 
ملک دیگران چهار میلیارد ریــال کلاهبرداری کرده 

بود، دستگیر و روانه زندان شد.
بــه گــزارش خبرنــگار ما خــرداد ســال جاری 
پرونــده ای با موضــوع کلاهبرداری با شــکایت زنی 
جوان در دادسرای ناحیه ۵ تهران تشکیل و با دستور 
قضائی برای رســیدگی تخصصی بــه پلیس آگاهی 
ارجاع شــد. تحقیقات اولیه از پرونده حکایت از این 
داشــت که شاکی برای خرید یک دســتگاه آپارتمان 
در محــدوده جنت آباد به مشــاوران املاک منطقه 
مراجعــه و مدیر املاکــی به نام شــایان واحدی را 

معرفی و اعلام کرد فروشــنده وکالت نامه محضری 
از مالــک اصلی دارد و همــکاری لازم را برای خرید 
ملک با خریدار برای انعقاد قرارداد خواهد داشــت. 
پس از مدتی گفت و گو بر سر قیمت ملک، در نهایت 
مبایعه نامه ای تنظیم شــد و فردی به عنوان ســجاد 
به عنوان فروشنده مبایعه نامه را امضا و به این ترتیب 
شاکی مبلغ چهارمیلیارد ریال را به عنوان مرحله اول 
در مشــاور املاک پرداخت کرد. در بررسی های اولیه 
مشخص شد برگ وکالت نامه که به شاکی نشان داده 
شــده، جعلی است. با انجام اســتعلام از اداره ثبت 
اسناد و املاک مشخص شــد مالک اصلی آپارتمان 

شخصی به نام شهلا است که برای اجاره دادن ملک، 
کلید آن را در اختیار مسئول املاک به نام شایان قرار 
داده است. در تحقیقات پلیسی معلوم شد متصدی 
مشاور املاک که خودش در مغازه مستأجر بود، پس 
از کلاهبــرداری مغازه را به مالــک آن تحویل داده 
و گریختــه اســت. کارآگاهان در تحقیقات پلیســی، 
موفق شدند مخفیگاه متهم را در شهرستان شهریار 
شناســایی و بــا هماهنگی هــای قضائــی وی را در 
مخفیگاهش دستگیر کنند و به پلیس آگاهی تهران 
انتقال دهند. شــایان پس از انتقال به پلیس آگاهی 
ضمن قبــول جرمش گفت: زمانی کــه مالک بابت 

اجاره آپارتمان کلید و مدارک ساختمان را در اختیارم 
قرار داد، توانستم اطلاعات ملک را به دست بیاورم. 
سپس با تنظیم وکالت نامه جعلی به نام سجاد که از 
دوستانم است، از شاکی کلاهبرداری و مبالغ دریافتی 

را نیز به حساب خواهرم واریز کردم.
سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه دوم 
پلیس آگاهی تهران با تأیید این خبر گفت: با اعتراف 
صریح شایان به جرم جعل و کلاهبرداری پرونده به 
مرجع قضائی ارسال و متهم با صدور قرار مجرمیت 
روانه زندان شــد. تــلاش برای شناســایی هویت و 

آدرس همدست وی کماکان ادامه دارد.

پرونده  روی میز قضات دادگاه کیفری استان تهران رفت

قتل شوهر سابق، ۲۰ سال بعد از طلاق
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